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  چكيده

. كـرد تـوان تبيـين، توجيـه و حـل     بسياري ازمباحث علمي و فلسفي را با محوريت خيـال مـي      
ــ ــم  ارـك ــسفي اع ــف فل ــال در مباحــث مختل ــستيبرد خي ــنا از ه ــتختش ــناي، معرف   ي و ختش
سـينا يكـي از      ابـن  ،در اين ميان  . ي همواره مورد توجه فيلسوفان مسلمان بوده است       ختشنادمعا
ترين فيلسوفاني است كه نظريات فراواني را با حد وسـط خيـال تـصوير و ترسـيم كـرده                    مهم
سـينا،  اين مقاله بر آن است با نشان دادن جايگـاه محـوري خيـال در نظـام فلـسفي ابـن                    . است

گاه خيال در بين حواس باطني و چيـستي و هـستي آن بـه تبيـين كـاركرد            نخست با تبيين جاي   
ــيا و      ــدوث اشــــ ــزه، حــــ ــي، معجــــ ــر وحــــ ــسائلي نظيــــ ــال در مــــ ــش  خيــــ   نقــــ

شناختي آن در حوزة ادراك بپـردازد و در نهايـت جايگـاه معادشـناختي خيـال را در             معرفت
  .رسي كندارتباط با نظرية تكامل كه اثبات يا انكار عالم مثال مبتني بر آن است بر

  خيــال، حــواس بــاطني، وحـي، معجــزه، ادراك، عقــل فعــال، تكامــل، عــالم   :واژگـان كليــدي                  
  .مثال                   

  لهئطرح مس

بــا توجــه بــه اهميــت ويــژة خيــال و نقــش آن در مباحــث مختلــف علــوم، بــسياري از فلاســفه و   
لة اصـلي در ايـن نوشـتار، كـاربرد و     ئمس. انداخته پردمسئلهانديشمندان از زواياي گوناگون به اين       

سيناست و اينكه سود جـستن وي از حـد وسـط خيـال و لـوازم آن در        كاركرد خيال در فلسفة ابن    
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هـاي  از آنجـا كـه بيـشتر ديـدگاه    .  اي با توفيق همـراه بـوده اسـت      تبيين مسائل فلسفي تا چه اندازه     
 در مـادي  اوانـد، ديـدگاه   دن خيـال اسـتدلال نمـوده    جد بر غير مادي بو    ه   ب ،سينا از ابن  پسفلسفي  

 ،از ايـن رو   . انـد  گزارش آن پرداختـه    ةبودن خيال كمتر مورد توجه قرار گرفته است و تنها به ارائ           
و سـينا بكـاود     هاي مختلف از ديدگاه ابن    جايگاه خيال را در زمينه    كه  پژوهش حاضر بر آن است      
آيد پاسـخي   هايي كه در پي مي دهد براي پرسش زه مي پژوهشي اجا ةتا آنجا كه ساختار يك مقال     

  .ارائه كند
هـا و ابـداعات خيـال داراي  معنـاي     سينا چـه جايگـاهي دارد؟ آيـا خلاقيـت     خيال در فلسفة ابن       

محصلي است؟ نقش خيال در نيل به معقولات چيـست و جايگـاه آن در دريافـت معـاني از عقـل       
 با خيال تبيين كرده است؟ تـأثير و نقـش خيـال     را    وحي ةطسينا چگونه راب   ابن ؟فعال چگونه است  

سينا بـه دليـل پـذيرفتن عـدم     كند، ابن چيست؟ آيا چنانكه صدرا ادعا مي  اشيادر معجزه و حدوث     
 نفـي يـا   ةتجرد خيال نتوانسته است تبيين روشني از معاد و حـشر نفـوس نـاقص ارائـه كنـد؟ رابط ـ               

  اثبات عالم مثال با خيال چگونه است؟

  بين حواس باطنيايگاه خيال ج

از ديربـاز نقـش ايـن قـوا         . دهدحواس باطني بخشي از قواي ادراكي انسان و حيوان را تشكيل مي           
ــت     ــوده  اسـ ــشمندان بـ ــه دانـ ــورد توجـ ــوان مـ ــسان و حيـ ــت انـ ــاب  .در معرفـ ــطو در كتـ    ارسـ

يه  همـو از ادراكـات شـب   ،)173ص (منزلة ادراكات حسي سخن گفتـه      ه   از پنج حس ب    دربارة نفس 
ه اي ب ـ   از قـوه   ، امـا  ل سخن گفتـه   يصتفتخيل، حافظه و اموري چون خيال و درك معاني جزئي به            

مجموع سخنان ارسطو نظمـي نـو بخـشيده و دو نـوع          به  سينا  ابن. نام حس باطن بحثي نكرده است     
  .ادراك حس ظاهر و ادراك حس باطن را مطرح كرده است: ادراك غير عقلي

  تعدد حواس باطن

سـينا ضـمن   ة اثبات و نفي آنها در آثار فارابي نيامده است، ليكن ابن   ها و ادل   تعداد قوا، ملاك   اثبات قوا، 
 از  برخـي اثبات قوا و تعداد آنها براي نفس به بررسي افعال گونـاگون نفـس پرداختـه اسـت، هـر چنـد                       

ر تمـايز قـوا و     بر قواي متمايز باشد، اختلاف در جنس افعال ملاك بيتواند دليل هاي افعال نمي  اختلاف
 اين ملاك هـم نقـش تـوجيهي دارد و هـم نقـش تبيينـي، يعنـي افـزون بـر اثبـات قـواي               .تعداد قواست 



-گوناگون چگونگي مبدأ بودن نفس مجـرد بـراي آثـار فـراوان حركتـي و ادراكـي را هـم تبيـين مـي                   

  ).47، ص النفس من كتاب الشفاءسينا، ابن(نمايد
 2،  پـنج )178 ـ  179، ص رسـالة أن قـوي النفـسانيه   ، رسـائل (1سـينا حـواس بـاطني را چهـار    ابـن     
 از نظـر مـشهور     .)93، ص   المبـدأ و المعـاد     (دانـد   مـي  قـوه و يا شش    ) 100، ص   القانون في الطب  (

سـينا چنانكـه    ابن.) به بعد60 ص ،النفس من كتاب الشفاء همو، (تعداد حواس باطني پنج قوه است   
المبـدأ  كـه در   به اين دليل    ار و تا شش تا نيز آورده است         اشارت رفت تعداد آنها را دست كم چه       

القـانون فـي الطـب     احتمال داده است كه قوة ذاكره و حافظه دو قوه باشند، اما در كتـاب                 و المعاد 
-اند، ترديـد دارد و آن را نظـري فلـسفي مـي    در اينكه آيا قوة حافظه و متذكره يك قوه يا دو قوه  

  .)100ص (داند

  تعريف قوة خيال

 تـصويري واضـح و متمـايز از    ةسـينا مبتنـي بـر ارائ ـ   شناخت و تحليل جايگاه خيال در انديـشة ابـن       
چيستي خيال نزد اوست و هر گونه ابهام در اين زمينه به مغالطات گونـاگون منجـر شـده و نقـش                      

  . سازدآن را از كارايي ساقط مي
ــز          ــاطني نفــس اســت كــه آن را مــصوره ني ــواي ب ــال يكــي از ق ــوة خي ــيق ــدم ــوه . نامن ــن ق   اي

هاي نقش بسته در حس مشترك، پس از غيبـت محـسوسات، در آنجـا    ست كه صورت  ا ايخزانه
الاشــارات و ، همــو(هــاي حــسي اســتداري دادههــشــوند و وظيفــة آن حفــظ و نگبايگــاني مــي

الـنفس مـن    سـينا در كتـاب       ابـن  .)52 ص   ،ةالحكمـ ـرسالة عيون  ؛ 342 و   335، ص   2 ج   ،التنبيهات
  : گويدهاي حسي مي افزون بر وظيفة حفظ داده، ضمن تعريف خيال الشفاءكتاب

-آينـد نگهـداري مـي   دست ميخيال اشيا ديگري را كه از تركيب و تفصيل نيروي مفكره به         

  ).236ص(كند 
رسد كه وي شأن ادراكي نيز بـراي        سينا از كاركردهاي خيال به نظر مي      با تأمل در توصيف ابن        

دانـد   اساساً چنانكه اشاره شد مقسم را در حواس باطني، قواي مدركة بـاطني مـي               آن قائل است و   
داند، از طرفي بعيد نيست كـه ايـن هـر    كه به ادراك امور جزئي مي پردازند و آنها را پنج قوه مي           

 كاربرد براي يك قوه باشند چرا كه يكسان انگاشتن ايـن     ةدو نحو ) حس مشترك و خيال   (دو قوه 
هـاي  از منظـر وجودشناسـي در بـاب ايـن دو قـوه نظريـه              . ا فراوان مـشهود اسـت     دو در آثار حكم   
اي هـر دو قـوه را    عـده . )335 -344، ص المباحـث المـشرقيه   فخـر رازي،    (شـود متفاوتي ديده مي  



انـد، گروهـي تحقـق    افعال و كاركردهاي هر دو را بدون واسطه به نفس نسبت داده         و  انكار كرده   
انـد، او در  و برخي همچون صدرا احتمال وحدت آن دو را منتفي ندانسته     اند  هر دو قوه را پذيرفته    

ند كه اثبات مغايرت حـس مـشترك و خيـال، از مباحـث اساسـي فلـسفه       كاين باره خاطرنشان مي 
، 8، ج الاسـفارالاربعه صدرالمتألهين، (كندنيست و انكار آن خللي در اصول بنيادي آن ايجاد نمي         

  .)214ص 
  : داند همة قواي باطني از جمله خيال را مدرك ميلنفس من كتاب الشفاءاسينا در ابن    

و أما القوي المدركه من باطن فبعـضها قـوي تـدرك صـور المحـسوسات و بعـضها تـدرك                     
  ).59ص ... (معاني المحسوسات و من المدركات ما يدرك و يفعل

درك    گونه كه حافظ صور اسـت بـه و  رسد خيال همانبنابراين، به نظر مي      جهـي غيـر از آن، مـ
ادراكـي در   ة  سـينا در مـوارد بـسياري خيـال را بـه عنـوان قـو                چنانكه خـود ابـن     ،باشدصور نيز مي  

  .كار گرفته استه ب... مباحثي نظير علم غيب، وحي و 
دهـد، تعريـف آن   سينا از خيال ارائه مي يكي از بهترين تعاريفي كه ابن:ل تحريكات     خيال مبدأ او  

  : گويدچنين مي الاشارات و التنبيهات دراو ست براي تحريكات بدن است، به مبدأ نخ
و أنت عند تلويح المعقولات في نفسك تصيب محاكات لها من خيالك بحسب استعدادك              

  ).172، ص 3ج (و ربما تأدت الي حركات من بدنك 
ل تحريـك  بـدأ او  قوة خيال در انـسان م سينا كهخواجة طوسي در شرح اين قسمت از كلام ابن         

اين سخن از آن جهت است كـه قـوة خيـال بـه بـدن       كه  گويد مي ،)173، ص   همان (3بدن اوست 
 و بنابراين آنچه را كـه عاقلـه انديـشيده اسـت در كارخانـة خيـال بـه        4تر از قوة تعقل است نزديك

هاي نقش بسته شده موجب انفعال بـدن و حركـت او          بندد و اين صورت   روش محاكات نقش مي   
سينا اين مطلب را در بيان همانندي نفوس فلكي و نفوس انساني در تـأثير خيـال نيـز                   ابن. گرددمي

  .)172 و 173، ص همان(ترسيم كرده است 

  ودن خيالمادي يا مجرد ب

 را مـادي و جـسماني   ،ويژه قـوة خيـال    ه   ب ،ترديد نيست كه فلاسفة مشاء قواي باطني نفس حيواني        
سـينا   ابـن ، در ميـان فلاسـفة مـسلمان    .شـمارند دني حيوان و انسان مي    دانند و آن را جزء قواي ب      مي

دانـد و بـه   طور كلي قواي مدركة حيـواني را مـادي مـي   ه  مبدع اين نظريه است، وي قوة خيال و ب        
 259 ص ،النفس من كتـاب الـشفاء  همو، (كند صراحت در آثار خود آن را اثبات و از آن دفاع مي      



آمده تجرد خيال   ) 164ص  (المباحثات  عبارات نظير آنچه در كتاب       از   برخي هر چند در     .)به بعد 
از پـس   و متأخرين   ) 227، ص   8، ج   الاسفار الاربعه (گردد و بزرگاني چون ملاصدرا      برداشت مي 

سينا تجـرد قـوة خيـال اسـت و     به پيروي از وي بر اين باورند كه ديدگاه ابن     ) 72آشتياني، ص   (او  
 ةسـينا دربـار   مشاي قوم مشاء است، ليكن بر اساس تصريحات ابن        آنچه دربارة عدم تجرد گفته، م     

داند و همچنين مبـاني وي  افعال نفس حيواني كه ادراك جزئيات و تحرك ارادي را جزء آن مي           
-در مسائل بسيار مهم فلسفي نظير معاد جسماني كه اثبات آن را جز از طريـق شـرع ممكـن نمـي                     

  .داند، نبايد ترديد كردرا مجرد نميسينا خيال داند، در اين ديدگاه كه ابن
ده اسـت كـه   كـر  سه برهان بر مادي بودن صور جزئي خيالي قائم به نفوس حيواني بيان    سينا    ابن

ترين برهان، برهاني است كه با دو تقرير فلسفي و هندسي در شـفا        توان گفت قوي  در بين آنها مي   
و ديگران همـين برهـان را تلخـيص و      ) 259  ص ،النفس من كتاب الشفاء   ابن سينا،   (بيان شده است    

اي مستقل ارائـه  كه تبيين، نقد و بررسي اين براهين در مقالهبا توجه به اين  5.انددر آثار خود آورده   
كنـد و   ترين اشكالي كه قبول ديدگاه مادي بودن خيال را دشوار مـي            در اينجا به مهم    ،6شده است 

  .شودسينا اكتفا مين به بيان ابنصدرالمتألهين بدان پرداخته است و نقد آ
دارد كـه از قبـول جـسماني بـودن          صدرالمتألهين در جواب نقضي به مادي بودن خيال بيان مي             

 چنانكه انسان توانايي مشاهدة امور بـسياري از قبيـل           ،آيد انطباع كبير در صغير لازم مي      ،قوة خيال 
ياري را دارد و چنانچـه قائـل بـه انطبـاع            هـاي بـس   مشاهدة اماكن و آثار گوناگون و مطالعة كتـاب        

آيـد و ايـن امـري بـديهي     صورت هر يك از اينها در محل باشيم، انطباع كبير در صـغير لازم مـي          
، ج  الاسـفارالاربعه ملاصـدار،   ( بزرگ را ندارد   اشياياست كه محل كوچك گنجايش و ظرفيت        

  .)236، ص 8
الـنفس مـن كتـاب       دور نمانـده اسـت و در كتـاب           سـينا اشكال انطباع كبير در صغير از نگاه ابن           

سـينا در تقريـر اشـكال و    در بحث قواي باطني اشكال را طرح و به آن پاسخ داده است، ابـن      الشفاء
كنند كه چگونه صورت كوهي و بلكـه صـورت عـالم            برخي اشكال مي  كه  گويد  پاسخ به آن مي   

شـود؛ پاسـخ ايـن       مرتسم مـي   طبيعت در آلت و محل كوچكي كه قوة خيال آن را حمل مي كند             
- غير متناهي ما را در پاسخ به اين تشكيك كمك مي           ياست كه چگونگي انقسام اجسام بر اجزا      

كند و نيز چگونگي ارتسام عالم در آينـة كوچـك و در حدقـة چـشم پاسـخي بـه ايـن تـشكيك                        
س جـسم   آن انقسام مي يابد، پ ـ   ياست، زيرا وقتي صورتي بزرگ در آينه مرتسم مي شود، به ازا           



 و هـر چنـد ايـن    شـود كوچك نيز به ازاء و به اندازة جسم بزرگ از حيث شكل و عدد تقسيم مي    
 ارتسام صورت خيالي در محلي كـه دارد         اما ،ندادو شيء از جهت مقدار با هم متفاوت و مخالف         

شايان ذكـر   .اين چنين است كه ميان اين صورت با محل نسبتي از جهت شكل و عدد وجود دارد                
گويد ميان اين صورت با محلي كـه در آن قـرار دارد نـسبتي از جهـت     سينا مينگاه كه ابن است آ 

-شكل و عدد وجود دارد به اين معني است كه هر يك از صور جزئي و محل آنها در هـر انـدازه   

اي رو كوچكي و بزرگـي ضـربه    بي نهايت وهمي قابل تقسيم هستند از اين        ياي كه باشند به اجزا    
  .)364، ص النفس من كتاب الشفاءسينا، ابن(7زنديبه انطباع نم

  )نقش خيال در تبيين وحي: (جايگاه خيال در نظرية وحي
  حيانيديدن فرشتة وحي و شنيدن الفاظ و

-سينا نبوت را از دو ناحية دريافت وحي از فرشتة وحي يا عقل فعال و القاي آن به ساير انـسان             ابن

  .كندها به كمك خيال تبيين مي
صـورت  هچنانكه در متون ديني و كلامـي مـشهور اسـت انبيـا غالبـاً وحـي را در قالـب الفـاظ و ب ـ                     

 لذا ايـن    ،اندكرده   شنيداري از ملك ابلاغ وحي كه او نيز صورتي محسوس داشته است، دريافت مي             
 مورد توجه حكيمان بوده است كه اگر وحي از قبيل القا و ادراك معاني اسـت و اگـر      همواره مسئله

لة الفـاظ و ديـدن فرشـتة وحـي     ئ طبيعـي اسـت، پـس مـس    يسرچشمه و مفيض وحي موجودي ماورا   
لة رؤيـا را ـ   ئسـينا در آغـاز مبحـث نبـوت، مـس     رو حكما و از جمله ابناند؟ از اينچگونه قابل تحليل

-اي مفيد مورد توجـه قـرار داده  خودي خود مورد بحث آنها نبوده است ـ به عنوان مقدمه ه اگر چه ب

اي از ند و بر همين اساس تحليل و تبيين رؤيا في حد نفسه تبيين بخـشي از ادراكـات غيبـي و نمونـه                ا
  :دهدميگونه شرح اينسينا حقيقت رؤيا را وحي است، ابن

هايي كه عقـل مـا از عقـل فعـال بـه دسـت آورده و توسـط                رؤيا عبارت است از ديدن صورت     
التعليقـات،   ( 8اندسط حس مشترك مشاهده شدههاي خيالي تبديل و سپس تو  خيال، به صورت  

  ). 101 -102ص
-هاي معقـولي كـه در رؤيـا حاصـل مـي     از نظر وي چگونگي ميزان تصرف قوة خيال در صورت      

نگارنده را نظر بر اين اسـت كـه      . همين جهت رؤيا مراتب متعدد دارد     ه  شوند اهميت زيادي دارد و ب     
) حالـت خـواب يـا در ميانـة خـواب و بيـداري             (ي كه دارد    در حالت تعطيل حواس و به ميزان تعطيل       

ايـن نـوع نگـاه بـه خيـال نـه فقـط        . خيال قادر است موضوعات را آزادانه درك كند و مجسم سـازد   



(= هـاي خيـالي     اساس تأويل رؤيا و علم تعبير خواب بلكه اسـاس نظريـة وجـدان در قالـب صـورت                  
  .باشدسينا نيز ميهاي ابنهاي عرفاني مانند تمثيليلو در عين حال مبناي اعتبار نفساني تمث) ايماژها

سينا يك واقعيت تحقق يافته است و ايـن پديـده نتيجـة ارتبـاط ويـژه          لة وحي نيز از نظر ابن     ئمس    
سـينا،  ابـن (القدس است ميان عقل فعال و قواي ادراكي نبي است، عقل فعال در نظر او همان روح           

هاي معقول است، بنابراين در يـك   و منبع معارف و صورتكه موجودي مجرد  ) 167، ص   ةالنجا
  .سوي وحي عقل فعال و مفيض و مشرق قرار دارد و در سوي ديگر آن انبيا قرار دارند

 از جانـب امـر عقلـي        9ست از القاي خفي    ا وحي عبارت : كندينا وحي را چنين تعريف مي     سابن    
ايـن القـا اگـر در حالـت بيـداري باشـد            .  باشـند  به اذن خداوند در نفوس بشري كه مستعد اين القا         
رسـالة فعـل و   ،  رسائل،  همو(خواهد بود   ) الهام(وحي است و اگر در حالت خواب رخ دهد نفث           

سينا برخلاف فيلسوفان نامدار قبـل و بعـد از وي فـارابي و               از آنجا كه ابن    .)223-224، ص   انفعال
فعال است نه اتحاد آن در تعريف خود بر القـا  ملاصدرا، طرفدار نظرية اتصال عقل انساني با عقل         

  .كند كه وحي از مقولة فعل و انفعال استكند و تأكيد ميتكيه مي
ــال         ــل فع ــه عق ــساني در حــالتي كــه ب ــينفــس ان ــصل م ــت شــودمت ــاني را درياف ــاني وحي   ، مع
الـت  همان صورت عقلي خود بـاقي بماننـد كـه در ايـن ح    ه اين معاني دريافت شده اگر ب    . كندمي

 بـر  ،هـا و معـاني را از قـوة عاقلـه تلقـي كنـد      وحي صريح خواهند بود و اگر قوة خيال آن صورت 
صورت اشكال و حـروف و شـنيدن الفـاظ          ه  آن معاني را ب   ) گريحكايت(يند محاكات   ااساس فر 
  10.گردندنمايد و سپس با انطباع آنها در لوح حس مشترك، شنيده و مشاهده ميتصوير مي

فخـر رازي،  . رك( كريم معـاني مختلفـي دارد     قرآندر  » ايحاء«ال وحي كه در مفهوم      هر ح ه  ب    
، در آنچه بـه تنزيـل ذكـر و انـزال حكـم شـريعت مربـوط اسـت، بـر وفـق              )48، ص   التفسيرالكبير

سـت از تكلـم الهـي كـه رسـول خـدا از        ا، عبارت)51، آية 42سورة (كريم قرآن  فحواي اشارت   
سينا نيز مقـصود از مـتكلم بـودن         كند، ابن  حجاب دريافت مي   يراطريق القاي ملك يا كشف ماو     

توسط عقل فعال و ملك مقرب مـي        ه  حق متعال را فيضان علوم از ناحية مقدس او بر قلب پيامبر ب            
 تبيــين نحــوه و مقــدار تــصرف قــوة خيــال در ادراك .)252، ص رســالة عرشــيهابــن ســينا، (دانــد 

. كند، بسيار مهم خواهد بـود     دريافت وحي ارتباط پيدا مي    وحياني، از آنجا كه با عصمت در مقام         
سينا انسان موجودي است كه دو وجه دارد، وجهي به جانب عالم ملكـوت و وجهـي                به اعتقاد ابن  

اي اسـت كـه آنچـه در مرتبـة مـادونش            گويي نفـس ناطقـة انـسان بـه گونـه          . به جانب عالم ملك   



گردد و آنچـه در مرحلـة اعـلاي آن مـشاهده      مي در مرتبة بالاي آن نيز منعكس    شود،ميمشاهده  
 همة علـوم اكتـسابي اسـت        ،لمثال براي حالت او   . گرددشود در مراتب مادون نيز منعكس مي      مي

رسند و مثال براي حالـت      شوند و در نهايت تا مرحلة معقول مي       هاي حسي آغاز مي   كه از صورت  
كنـد، آنگـاه امـر معقـول تـا      ده مـي هاي عقلي را مشاه رؤياي صادقه است، كه نفس صورت     ،مدو

سـينا آشـكار    طور كه از تعريـف ابـن      ، بنابراين همان  شود  مرحلة صورت خيالي تنزل و مشاهده مي      
-ند و وحـي را از قبيـل الفـاظ مـسموعه مـي     ااست، تصور فيلسوفان از وحي با آنچه متكلمان قائل       

و ديـدن فرشـتة وحـي امـوري     سـينا الفـاظ و اصـوات مـسموعه         دانند، متفاوت است و از منظر ابن      
نيستند كه در ذات و ماهيت وحي دخيـل باشـند، بلكـه مربـوط بـه تمثـل وحـيِ معقـول در قـواي                      

  .)4، صرسالة فيض الهي ؛119، ص المبدأ و المعاد، همو(اداركي نبي خواهد بود
-ت مـي دس ـه لة وحي ب ـئسينا از مسگردد كه در تبييني كه ابن  بنابر آنچه بيان گرديد آشكار مي         

  .ترين نقش را بعهده دارددهد، قوة خيال اساسي
  

  نقد و بررسي
در اينجا به دليل برخي ابهامات وارد بر نظرية وحي كه حاصل تأملات روشنفكرانه و نقـد و          . 1    

سينا قوة خيال را در تبيين نبـوت  بررسي آنهاست، تذكر اين نكته سودمند است كه علت اينكه ابن    
 قـرآن كه شأن نبوت اساساً رساندن پيام خدا به مردم است و آيـات متعـدد        آن است    ،دخيل كرده 

بر اين شأن تصريح كرده است و از طرف ديگر از آنجـا كـه عامـة مـردم قـادر بـه درك معقـول                          
آنهـا بـه خيـال عمـوم مـردم منتقـل       ) محاكات(بايست امور معقول را توسط محاكيات       نيستند، مي 

ي افراد، راه ديگري وجود ندارد جز اينكه پيـامبر حقـايق و امـور               كرد، بنابراين به علت قصور قابل     
هاي خيالي بـه ايـشان انتقـال دهـد، از ايـن رو مـي               معقول را به صورت متخيل و در قالب صورت        

بايست معاني عالي را در لباس تمثيلات حسي عرضه داشت تا در اذهان عادي قابـل فهـم باشـد و              
ب آسماني و تعليمات انبيا بـراي تربيـت و هـدايت جامعـه              اين خود همان تدبيري است كه در كت       

كه نبايد از اين مطلـب نتيجـه گرفـت كـه            شود   يادآوري   استكار رفته است، البته لازم      ه  بشري ب 
خيال اساساً در اصل وحي مدخليت ندارد و مدخليت آن تنها براي انتقال وحي به ديگران اسـت،                  

ه آنچه در مرحلة خيال است و آميخته به الفـاظ و تمثيـل   بلكه اين مطلب به اين نكته اشاره دارد ك 
  .دهدشود كاري است كه خيال براي سهولت انتقال يا براي امكان تحقق انتقال انجام مي مي



لة وحـي، ديـدگاهي اسـت كـه در     ئ متكلمان در مـس بيشترتوضيح لازم است كه ديدگاه     اين  . 2    
 زيرا  ، و اين همان نقطة اختلاف نظر حكماست       آن به نقش قابلي صرف پيامبر، تصريح شده است        

دانـستند كـه پيـامبر عـين آن را بـه      ن هم معنا و هم لفـظ وحـي را از آنِ خداونـد مـي           ا متكلم بيشتر
 در تعريـف  .)462همچنـين شهرسـتاني، ص   ؛ 217- 218ص ايجـي، . رك(كندمخاطبان ابلاغ مي 

نفـس صـاحب وحـي اعتبـار      وجود صفت كمالي خاص ماننـد تكامـل          ،ن بر خلاف حكما   امتكلم
كه حكما اگرچـه     دانند نه اكتسابي، در حالي    نشده است و آنها نبوت را تنها موهوبي و تفضلي مي          

 امـا اكتـسابي بـودن آن را اصـل و اسـاس وحـي و                 ،دانندوحي را تركيبي از تفضل و اكتساب مي       
سـينا  ابـن بيـان شـد     ن چنانكـه    ادانند، لذا برخلاف متكلم   تفضلي بودن آن را متمم و مكمل آن مي        

باشـند بلكـه مربـوط بـه      است كه الفاظ با اين شأن مادي در ذات و ماهيت وحي دخيل نمي             معتقد  
  .باشندلِ وحيِ معقول در قواي ادراكي نبي ميتمثل و تخي

 حكما در تبيين چگونگي وحي و تلقـي آن نگـاه            بيشتركه   است  ديگر اين    توجه   شايان ةنكت. 3    
  شناســـانه و خردورزانـــه بـــه آن    بلكـــه بـــا يـــك نگـــاه هـــستي    ،نـــداتئولوژيـــك نداشـــته 

 شـد غايـت ديندارانـه را در       ل بـدان پرداختـه    گونه كه تا حدي در نكتة او      اند، هر چند آن   نگريسته
اند و صد البته كه از نظـر عرفـاني و   تطبيق و تبيين فلسفي آن پرداختهبه مقولة وحي لحاظ كرده و   

ايگاه وجودي شخص نبـي بـه عنـوان انـسان كامـل در تمـام شـئون،        حكمي و مباني آن از قبيل ج     
 مسدود است كه به علت طولاني شدن كلام، تبيـين           مسئلهجاي هر گونه شبهة خطاپذيري در اين        

  11.سپاريمآن را به فرصتي ديگر باز مي

  تأثير خيال در معجزه ـ حدوث اشيا و احضار اشيا

را بـراي تعيـين مقولـة فلـسفي         » فيض الهـي  «يا  »  و انفعال  فعل«سينا رسالة مختصر   گويي ابن  .الف    
  :ند ازادر اين رساله اقسام چهارگانة فعل و انفعال عبارت. معجزات تصنيف كرده است

  ؛ فعــل نفــساني در جــسماني )3 ؛ فعــل جــسماني در جــسماني )2 ؛فعــل نفــساني درنفــساني ) 1    
  ).4، ص الهيرسالة فيض  ،سيناابن( فعل جسماني در نفساني )4    
 معجـزه  ،در ايـن رسـاله  . از خواص مهم بحث معجزه در اين رساله، عموميت مفهـوم آن اسـت          

: معجزه بر سـه قـسم اسـت   . ردگيمفهومي بسيار عام دارد كه همة خصايل سه گانة نبي را در برمي           
 انـساني  تعلم به غايـت كمـال   ل مربوط به عقل نظري نبي است، اينكه انساني بدون تعليم و       قسم او 

قـسم دوم مربـوط     .  اين نوع علم را علم لدني و موهبتي گوينـد          ؛ترين حد اعجاز است   برسد، عالي 



واسطة آن علوم اخذ شده از عقول عاليه در قالب صور و الفـاظ      ه  به قوة خيال نفس نبي است كه ب       
عجـزه  دهـد، امـا قـسم سـوم م    كند و حقايق عالم عقول را تا مرتبـة عـالم مـاده تنـزل مـي     تجلي مي 

از اصناف سه گانة معجـزه  . )8 ـ  9، ص همان(مربوط به قوة متصرفة نفس نبي در مواد عالم است 
ل مربوط به عالم عقل، صنف دوم مربوط به عالم خيال و صـنف سـوم مربـوط بـه عـالم                      صنف او 

و محتوي و مـضمون كتـب آسـماني مربـوط بـه قـسم       قرآن   ماده است و از جهت مصداقي نزول  
. رك. (مربــوط بــه قــسم ســوم اســت... شــق القمــر، شــفاي بيمــاران و: امــوري ماننــداول و دوم و 
روشن شد، قسم دوم معجزه يعني نحوة تلقي معـارف  پيشين  چنانكه در مباحث    .)84ملايري، ص   

  .باشدوحياني و صورتگري آنها در قالب الفاظ و صور همه با محوريت خيال مي
  

  نقد و بررسي

وة مؤثر در معجزه با قوة مؤثر در سـاير انـواع حقيقـي خـرق عـادت تفـاوت           سينا ق   از نظر ابن  . 1    
-هاي مختلف، آن خـرق عـادت را معجـزه، كرامـت يـا سـحر مـي         بر حيثيت   اما بنا  ،ماهوي ندارد 

كار ه   هرگاه در راه خير و صلاح ب       ،شودقدرت و كمال نفس كه موجب خارق عادت مي        . گويند
 آن ،كار گرفته شود ه  يا كرامت است و اگر در راه شر و بدي ب          گرفته شود در انبيا معجزه و در اول       

سـينا تفـاوت    بنـابراين از نظـر ابـن      ). 417، ص   3، ج   الاشـارات التنبيهـات   ابن سينا،   (را سحر گويند  
فارغ از درستي و نادرستي ايـن       . توان تفاوت در نيات دانست نه تفاوت ذاتي       سحر و معجزه را مي    

از منظر شرع، چون چالش اصلي اين پـژوهش نيـست، لـيكن ايـن     نگاه به معجزه، كرامت و سحر   
مل است كه از منظر فيلسوف كه امور و مسببات را از راه سبب آنها تحليل و بررسـي                   أنكته قابل ت  

ند و خرق عـادت در اعجـاز توسـط كـسي اسـت كـه بـه                  ا امور ياد شده داراي علت     ةكند، هم   مي
توان رسيدن به آن مرحله امكان ندارد و ايـن همـان           اي از كمالات رسيده كه براي ديگران          درجه

  .تفاوت اساسي بين معجزه و ساير امور است
 به نظر مي رسد تمايز اصلي بحث فلسفي و كلامي در اين زمينه، توسـعة مفهـومي معجـزه و                .2    

هاي كلامي معجزات بر امـور محـسوس   بالتبع توسعة مصداقي آن در آثار فلسفي است، در كتاب       
- ابـن  .سينا اين مفهوم توسعه يافتـه اسـت       از ابن پس   اما در متون فلسفي دست كم        ،شود مي اطلاق

كمال قوة نظري يا كمال قـوة حـدس، كمـال قـوة متخيلـه و      : ويژگي قائل است   سه   سينا براي انبيا  
-او هنگامي كه به بحث معجزه مـي ). 116-121، ص المبدأ و المعادابن سينا، (كمال قوة متصرفه    



 از او نيـز همـين   پـس كنـد و حكمـاي    زات را نيز در قالب همين سه ويژگي تحليـل مـي   رسد معج 
  ).480 – 484، ص المبدأ و المعاد، ملاصدرا(اندتحليل را پذيرفته

 تـأثير خيـال در حـدوث        ،پـردازد سـينا بـدان مـي      غير از بحث معجزه نكتة ديگـري كـه ابـن           .ب    
-حتي روي تنة درختي كه بر زمين افتاده راه مي         راه  شود كه شخصي ب    مي مشاهدهبسيار  . ستاشيا

گيرد، همين شخص قادر بر راه رفـتن روي آن  رود اما همين كه اين درخت روي پرتگاه قرار مي         
بينـد بـا قـوة خيـال خـود صـورت       نيست و اين بدان خاطر است كه وقتي خود را بالاي بلندي مـي   

شـود   اين صورت در نفس چنان قـوي مـي  ، سپسكندافتادن را تصوير  و آن را در خود تلقين مي  
بينـد و لـذا پـس از چنـد لحظـه مطـابق همـان        كه طبيعت بدن خود را ناچار به جوابگـويي آن مـي   

 چنانكه پيدا اسـت  .)414، ص 3، ج الاشارات التنبيهاتابن سينا، (شود صورت به پايين پرتاب مي   
هـاي حـسي خـارجي    صـورت تر از هاي خيالي اثري شديدتر و قوي بدين جهت است كه صورت    

توان گفت تأثير تصورات بـر بـدن بـه مراتـب بـيش از تـأثير                با توجه به مطالب ياد شده مي      . دارند
تصديقات است و آن نيست جز به اين دليل كه در تـصديق، جـزم و يقـين نهفتـه شـده و رسـيدن                   

رسـد   به حدي مـي  اي نيست و ثانياً بازيگري نفس در موطن خيال گاه         نفس به يقين اولاً كار ساده     
  ا وجــــــــــود بــــــــــراهين و تــــــــــصديقات فراوانــــــــــي كــــــــــه درـكــــــــــه بــــــــــ

اي خاص وجود دارد اما در عين حال نفس بر آنها پوشـشي افكنـده و بـرخلاف آنهـا عمـل          مسئله
آيـد  دسـت مـي  ه  سينا در مواضـع مختلـف ب ـ      هاي ابن كند، اين برداشت نه تنها از تحليل انديشه       مي

  .)173، ص همان(و قرار گرفته استبلكه در موارد متعدد مورد تصريح ا
 ، را نيز استخراج نمـود اشياتوان اصل احضار نمودن ، مياشيالة تأثير خيال در حدوث    ئ از مس  .ج    

 قوي نمايد، خواهـد توانـست هـر    اشيابدين معنا كه اگر فردي بتواند خيال خود را در صورتگري          
آدمـي تـوان آن را دارد كـه وقتـي قـوي      آنچه را كه اراده نموده، در نزد خود حاضر كند و نفس    

كـه غيـر از آن صـورت، هـيچ صـورت خيـالي              طوريه  شد و تمحض در صور خيالي پيدا كرد، ب        
ديگري مزاحم نفس نشده او را به خود مشغول نـسازد، در يـك لحظـه آن صـورت خيـالي را در               

را بـودن چنـين      نفس پـس از دا     . )272، ص   النفس من كتاب الشفاء   سينا،  ابن(نزد خود حاضر كند   
قدرتي با يك توجه ايجادي، قادر خواهـد بـود هـر صـورتي را در نـزد خـود حاضـر كنـد و ايـن                 

تر از موردي است كه نفس با تلقين كردن بخواهد به مطلوب خود نايـل آيـد،          تر و شريف  سنگين



ين زيرا اگر چه در تلقين اسباب و امور طبيعي متداول براي رسيدن به مـراد، كـم اسـت امـا در ع ـ                      
  .)274 ـ 275، ص همان (12حال تلقين، خالي از اين اسباب طبيعي نيست

  عرفت شناختي خيال در نظرية ادراكجايگاه م

شفا بـه تفـصيل در تربيـع ادراك سـخن     السينا نيزدر  نوع دانسته و ابن چهارمشاء انواع ادراكات را     
در عـين حـال در اشـارات         و از انواع تعبير به اصـناف نمـوده اسـت و              .)81، ص   همان(گفته است 

تثليث در ادراك را پذيرفته است، اما محقق طوسي طبـق نظـر مـشاء در فـصل مربـوط، سـخن از                     
سـينا نـاظر بـه تثليـث در     انواع چهارگانة ادراك به ميان آورده و اين در حالي است كه كـلام ابـن   

  .)323، ص 2، ج الاشارات التنبيهاتابن سينا، (باشدادراك مي
سينا، وهـم   در توجيه و تبيين گفتار ابن     جذوات و مواقيت    لاصدرا، ميرداماد در كتاب     از م     پيش  

دارد كـه وهـم بـه مـشاركت خيـال           را مدرك بر سبيل استقلال و انفراد ندانسته اسـت و بيـان مـي              
كند و از اين جهت مدركاتش كـه معـاني غيـر محـسوس اسـت، تخـصص جزئيـت و                    ادراك مي 

از آنكـه در برخـي مـوارد از سـه           پـس   سينا   ابن .)122ماد، ص   ميردا(يابدخصوصيت شخصيت مي  
عقلي ياد كرده و در موارد ديگـر ادراك نـوع چهـارم يعنـي ادراك                 نوع ادراك حسي، خيالي و    

دارد كه آنچـه اهميـت دارد دقـت در كيفيـت تجريـد اسـت       وهمي را اضافه نموده است، بيان مي 
 بيان جامعي در مراحـل       المبدأ و المعاد    در كتاب   همو .)81ص   ،النفس من كتاب الشفاء   سينا،  ابن(

دارد كه ادراك حسي و تخيلي و وهمي و عقلي بـر تجريـد صـورت               تجريد ارائه كرده و بيان مي     
تجريـد حـسي ـ تجريـد خيـالي ـ تجريـد وهمـي و         : باشد و لـيكن تجريـد مراتبـي دارد   از ماده مي

ه طـور   و عوارض آن تجريد و آن را بدرنهايت تجريد عقلي است كه صورت را از ماده و لواحق        
  .)102 -103ص( گيرد محض و تعريف صرف در نظر ميحد

  چيستي ادراك خيالي

  ؛ اكتنـــاف لواحـــق و عـــوارض)2 ؛حـــضور مـــاده)1: در ادراك حـــسي ســـه شـــرط وجـــود دارد
 از ميان شروط مذكور، ادراك خيـالي تنهـا شـرط دوم و سـوم را داراسـت،      . جزئي بودن مدرك  )3

هاي مـادي دارد، ولـي بـر حـضور مـاده مبتنـي         ك و معلوم آن جزئي است و ابعاد و هيئت         يعني مدر 
  ؛83 و   82ص   ،الـنفس مـن كتـاب الـشفاء       سـينا،     ابن(غايب باشد   يا  نيست، ممكن است ماده حاضر      

هاي خيـالي مطـرح     اي از صورت   البته اين امكان در باب دسته      .)324، ص   2 ج   ،الاشارات التنبيهات 



هاي خيـالي كـه تنـزل معـاني و       يابند، اما آن دسته از صورت     عالم طبيعت به نفس راه مي     است كه از    
انـد، حـضور مـاده برايـشان        اند كه از عالم عقل در خيـال و حـس مـشترك تنـزل يافتـه                حقايق عقلي 

ه اند، ممكن اسـت آن حقـايق لبـاس ماديـت  بپوشـند و ب ـ           متصور نيست و چنان كه حكما بيان داشته       
) ص(طور جبرئيل به شـكل انـسان بـر حـضرت مـريم            ي متمثل و مجسم شوند، همان     صورتي جسمان 

  .)17 آية /مريم(متمثل شد 

  رابطة عقل فعال با تصاوير خيالي

  طبيعـي  يشناسي فيلسوفان مسلمان، تحصيل معرفت بدون فرض موجـودي مـاورا          در نظام معرفت  
را بـه نفـس انـساني اعطـا كنـد           هـاي عقلـي     كه قواي ادراكي انسان را به فعليت برساند و صـورت          

گيرد و يادآوري اين نكته نيـز  ها از طريق عقل فعال صورت ميممكن نيست و افاضة اين صورت   
سينا در مواردي همة عقول مفارقة سلسلة طوليه را عقل فعال ناميـده اسـت، چـرا    لازم است كه ابن   

ال اصطلاحي عقلـي اسـت كـه        ند، عقل فع  ا از خود داراي تأثير و فعل      پسكه همة آنها در مراتب      
  :نويسد ميالمبدأ و المعاددر سينا ابنفعاليتش نسبت به عالم طبيعت است، لذا 

  ).98ص ( و كلّ واحد من العقول المفارقه عقل فعال، لكن الاقرب منافعال بالقياس الينا 
ايـد آن را   شـويم نب مواجـه  اگر در نظام مشايي با تعبير عقول فعال بـه صـورت جمـع      ،از اين رو      

  .چيزي غير از عقول طوليه دانست
مند اسـت و ضـابطة اينكـه چـرا بعـضي از صـور معقـول بـه نفـس          افاضة عقل فعال به نفس ضابطه      

شوند، برخاسته از  اسـتعداد و قابليـت نفـس اسـت و                شوند و برخي صور اضافه نمي     انساني افاضه مي  
 ـ  369، ص 2، ج  الاشـارات و التبيهـات  ،مـو ه(شـود  اين استعداد در اثر ادراك جزئيـات حاصـل مـي   

-اند، معقول بالفعل مـي    هاي خيالي كه معقول بالقوه    و پس از اتصال نفس با عقل فعال صورت        ) 367

اي كه در قـوة  تخيـل      اگر چه مطالعة صور جزئيه     .گرايدگردند و عقل هيولاني نيز از قوه به فعل مي         
سازد ليكن نبايد تـصور كـرد عـين ايـن صـور از              مي ي آماده ت نفس ناطقه را براي قبول صور كل       اس

يابد، بلكه بر اثر مطالعة صـور جزئـي و خيـالي، اسـتعدادي در نفـس                قوة خيال به قوة ناطقه انتقال مي      
نـور  اشـراق     ه  يد تا بدين سبب صورت كلي و عقلي مربوط به آنها را نيز بپذيرد، آنگـاه ب ـ                آپديد مي 

شـود و بـا    مجرد از ماده و علايق آن است در نفس منطبع مـي           ي كه   فائض از عقل فعال اين صور كل      
ادراك هر كدام از اين صور كلي عقلي، دوباره استعداد ادراك صور عقلي ديگري كـه متناسـب و                 

آيد و به اين ترتيب زمينة نفـس بـراي تـابش نـور عقـل         مرتبط با صور پيشين است در نفس پديد مي        



هـاي عقلـي كـه در ايـن     شود و صورته عقل فعال مستعد مي فعال يا به اصطلاح ديگر براي اتصال ب       
هاي جزئيه است كه قبلاً نفس به مطالعـة آنهـا در قـوة           آيد متناسب با صورت   موقع در نفس پديد مي    

نفس ناطقـه چـون صـور جزئـي         . خيال توجه داشته است بدون آنكه از هر جهت از جنس آنها باشد            
ي هـاي كل ـ شود كه بر اثـر فـيض عقـل فعـال صـورت     دا ميخيالي را مطالعه كند استعدادي در آن پي    

  ). به بعد367، ص 2، ج همان(هاي جزئي خيالي را در خود بپذيردعقلي متناسب با صورت
سـينا، معرفـت راسـتين افاضـة وجـود يـا وجودهـاي        شناسي از نظر ابن چنان كه بيان شد معرفت        

و علت معرفت بخش آن، نـسبتي  ) ن نفس مايا هما(نوراني است بدين ترتيب كه ميان عقل بالقوه      
  گيـــرد كــــه بــــه زبـــان فلــــسفي از آن بـــه اتــــصال بــــه عقـــل فعــــال تعبيــــر    شـــكل مــــي 

  . شود مي

  كاملجايگاه معاد شناختي خيال در نظرية ت

از جهت بيان منطق وحي تكامل در عالمي وراي دنيا پس از رهايي از ايـن مرتبـه امـري محقـق و             
 مسائل عقلي است، زيرا     دشوارترين از   ، تكامل پس از مرگ    مسئلةمسلم است، شايد بتوان گفت        

 توجـه  مـسئله سينا به ايـن    ابن.تكامل جز با حركت و استعداد و خروج از قوه به فعل ممكن نيست         
 از عبـارات وي  برخي ،مناسب بحثه  داشت و در ضمن آثارش بدان پرداخته است كه در اينجا ب           

  . شدبررسي خواهد
 (» لعـلّ «و  ) 100تعليقـات، ص     ال (» لا برهـان عليـه    «كامل نفوس با عباراتي نظير      همو در بحث ت       

تكامـل ارائـه كنـد    ه ديده نشده است كه برهـان بـر رد   و اينك) 355، ص 3، ج الاشارات والتنبيهات 
درصدد است كه عدم توانايي گسترة عقل را در اين باره تبيين كند و بر اين باور است كه برخـي                 

ها و حـالات    دلي كه شوق كمال حقيقي را نيافته باشند در صورتي كه داراي هيئت            هاز نفوس ساد  
بدني باشند، شوقي به بدن داشته و از نبود آن رنج خواهند برد، گويي برخـي دانـشمندان درسـت                    

 معلومات برگرفتـه از فهـم   ةگونه نفوس، حالات اخروي مورد علاقة خود را بر پاي   اند كه اين  گفته
ة قبر، قيامت، بهشت و دوزخ با وسـيله قـرار دادن اجـسام و اجـرام آسـماني و بـا پنـدار           عامه دربار 
ايـن  . صـورت تناسـخ محـال اسـت    ه   زيرا بازگشت آنان به اجسام انساني ديگر ب        ،بخشندتحقق مي 

هاي پنداري خواهنـد بـود و اگـر از نفـوس پـست و ناپـاك                 گونه نفوس اگر پاك باشند در لذت      
هـاي  شوند، آنگاه با تشبيه به خواب بر قوت اين صـورت اري اعمال خود مي باشند دچار كيفر پند   

  13كندپنداري و خيالي تأكيد مي



ها چـه در  ها و لذتبا بيان اينكه همة رنجاو . )473- 474، ص  الهيات من كتاب الشفاء   ابن سينا،    (
ــت   ــداري دسـ ــه در بيـ ــواب و چـ ــورتاخـ ــي ورد صـ ــاي ذهنـ ــه   هـ ــاوت كـ ــن تفـ ــا ايـ ــد، بـ   انـ

انـد، بنـابراين    هاي عالم بيداري از بيـرون حاصـل شـده         هاي رويايي از درون ما و صورت       صورت
انـد، اگـر چـه از موجـودات بيرونـي نيـز پديـد               هاي خيـالي  منشأ اصلي رنج يا لذت همين صورت      

  .)474، ص همان  (14نيامده باشند، زيرا موجودات خارجي سبب بالعرضند
 و بنـد اند در زندگي خود از بند امـور مـادي رهـايي يا     انستهافرادي كه حيات معقول دارند و تو          

روند، اما در مورد افرادي كـه       ادراكات عقلاني داشته باشند، پس از مرگ نيز به جهان معقول مي           
سينا معتقد است كه چنين افرادي كه كمـالات عقلـي ندارنـد و              اند به آن مرتبه برسند، ابن     نتوانسته

كند، اگـر چـه محـال اسـت از بـدن خـود بـه بـدن                  ي خود جذب نمي   سوهجهان عقلاني آنان را ب    
چنان كه بـراي آنهـا     ديگري منتقل شوند اما مانعي وجود ندارد كه احوال قبر و عذاب خود را آن              

ه بنـابراين ب ـ . اند در اجرام سماوي تخيـل كننـد و افـلاك موضـوع تخـيلات آنهـا باشـد         نقل كرده 
بـه ايـن صـورت بـراي آنهـا عقـاب و ثـواب                 ببرنـد و   واسطة تخيلات خود عذاب ببيننـد و ثـواب        

  ايجـــــــسماني تحقـــــــق پيـــــــدا كنـــــــد، گـــــــويي اجـــــــرام ســـــــماوي آينـــــــه       
نكتة مهم در تكميل اين بحث اين است كه خواه اصل           . نماياندست كه تخيلات او را به او بازمي       ا

ي توجيـه   سينا قابل تأمل است كـه او بـرا         اصل و دغدغة ابن    15، خواه نباشد،  فلك مورد قبول باشد   
توانـد درك الـم و لـذت جزئـي داشـته باشـد و نفـوس نـاقص بـراي          اينكه نفوس بدون ابدان نمي 

منزلة بدن دنيوي در اختيار داشته باشند تا بتوانند به تكميـل خـود         ه  درك الم و لذت بايد ابزاري ب      
د اثبـات ايـن   اي كثيرالخير باشـد هرچن ـ ادامه دهند، تا بر شمار نيكبختان افزوده شود و معاد پديده        

  .هاي امر معاد است  جزو دشواريمسئله
سينا به علت عـدم توانـايي در         يكي از مواردي كه ابن     .سينا قائل است  ملاصدرا در نقد خود بر ابن         

 از مفارقت از بدن اسـت       پس نفوس سادة انساني     ياثبات تجرد قوة خيال، دربارة آن متحير شده، بقا        
ل به بطلان نفوس ساده شده، با آنكه خـود معتـرف اسـت كـه جـوهر      و بر همين اساس گاه ناچار قائ  

شود و گاه قائل به بقاي آن شده است از اين جهـت كـه بعـضي               غير جرمي با بطلان جسد باطل نمي      
- ابـن يچنانكـه در نقـل آرا   .)115، ص9، ج الاسفار الاربعـه ملاصدرا، (فهمداوليات و كليات را مي  

شـود كـه ايـراد ملاصـدرا در ايـن       مرگ اشارت رفت، روشن مي    سينا پيرامون بقا و نفوس پس از      



سينا در يك نظام فلسفي بـه تحليـل و تبيـين وضـعيت تمـام نفـوس اعـم از              زمينه وارد نيست و ابن    
  .ناقص و كامل پرداخته است و جايگاه هر كدام را مشخص كرده است

كـه از پـرداختن   ) همـان (اسـت   تعلق نفوس به اجرام سماوي دلائلي ارائه كرده        ملاصدرا بر رد  
شـود كـه تعلـق را     شود و تنها يادآور مي طولاني شدن بحث خودداري مي  دليل  تفصيلي به آن، به     

گيرد و لزوماً به آن معناي خاص كه ملاصدرا اراده           وسيعي را دربرمي   ةانحاء مختلفي است و دامن    
  .شود، نيستكرده است و منجر به تناسخ مي

فايده نيست كه اگر چه ملاصدرا از قوة خيال و تجـرد ايـن قـوه و                 ارتباط و بي  بيان اين نكته بي       
 در هيچ جا عنوان نكـرده اسـت كـه بـر چـه اسـاس قـوة                   ،توان آن در ساختن بدن مثالي ياد كرده       

تواند براي او بدن عقلاني بسازد و چگونه حكم جهان بـرزخ بـه جهـان آخـرت               عقلاني انسان مي  
ويـژه بـا توجـه بـه اينكـه بـه عقيـدة              ه   ب ـ ،كنـد اني اسـت سـرايت مـي      كه موضوع اصلي معاد جسم    

ايـن حكـم را بـه     سازد و هايي را در خيال متصل و در باطن نفس خود مي        ملاصدرا انسان صورت  
هاي عقلاني سـرايت نـداده و بـراي انـسان جهـان عقلانـي متـصل غيـر از جهـان عقلانـي                      صورت

 اين ابهام در گفتـار ايـن احتمـال را           .)462، ص   المعادالمبدأ و ملاصدرا،  (داند  منفصل را ثابت نمي   
در پي دارد كه ملاصدرا فقط براي جهان برزخ توانسته اسـت معـاد جـسماني را مـستدل كنـد يـا                       

  .خواند عقلاني را برتر از عالم آخرت ميةداند و نشئ مثال ميةآنكه عالم آخرت را فقط نشئ

  خيال و عالم مثال، نفي يا اثبات

فيلسوفان اسـلامي بـا توجـه    . ئل مهم فلسفة اسلامي، تفسير و تحليل عوالم هستي است         يكي از مسا  
به موضوع فلسفه و چارچوب مباحث فلسفي همواره با اين پرسش مواجـه بودنـد كـه آيـا هـستي                     

هاي ديگـري هـم هـستند     و موجودات محسوس و ملموس است يا عوالم و ساحت اشيامنحصر به   
در بين فيلسوفان مسلمان  ايـن پرسـش مطـرح    . محيط بر آن هستندكه وراي اين عالم محسوس و       

بوده كه آيا ساحت و قلمرو فراتر از عالم ماده فقط محدود به موجودات مجـرد محـض اسـت يـا       
 اشـياي  مجـردات محـض و   ةعلاوه بر چنين موجوداتي موجودات ديگري هم هستند كـه در ميان ـ         

  مادي و جسماني قرار دارند؟ 
-ا و محققان، نفي و اثبات عالم خيال را بر جسمانيت يا تجرد خيال مبتني نمـوده    برخي از حكم      

كند داند و عالم مثال را نيز نفي مي       سينا از جمله كساني است كه قوة خيال را جسماني مي          اند، ابن 



 (و دلايل روشني بر جسمانيت ادراك خيالي و قوة خيال در آثاري چون شفا ارائـه نمـوده اسـت                  
   .) به بعد259، ص  كتاب الشفاءالنفس من

رغم اثبات جسماني بودن قوة خيال، عـالم مثـال را نيـز    به شيخ اشراق از جمله افرادي است كه       
 برخـــي از انديـــشمندان .)548، شـــهرزوري، ص 230-234ســـهروردي، ص (كنـــداثبـــات مـــي

د و عـالم مثـال را نفـي         دان ـدانند كه قوة خيال را مجرد مـي       ني مي اصدرالمتألهين را از زمرة متفكر    
و برخـي ديگـر بـر ايـن         ) 391 و   390 ابراهيمـي دينـاني، ص       ؛230زادة آملـي، ص     حسن(كند  مي

مقــدمة چــاپ    آشـتياني،   (كند  داند و عالم مثال را اثبات مي      باورند كه وي قوة خيال را مجرد مي       
  و اساســـــاً تجـــــرد مثـــــالي قـــــوة خيـــــال را دليـــــل وجـــــود، عـــــالم مثـــــال) 14ل، ص او
  .)5 ـ 6، مقدمة چاپ دوم، ص همان(دانند مي
هـاي جـسماني برخوردارنـد، لكـن متقـوم بـه            موجودات مثالي موجوداتي هستند كه از ويژگي          

مـاده و مقيــد بــه لــوازم آن نيــستند، پــر واضــح اســت كــه پــيش فــرض و مبنــاي اعتقــاد بــه چنــين  
باشـد، بنـابراين   ه مـاده مـي  هاي خود بدون نياز ب   موجوداتي، امكان تحقق صور جسماني با ويژگي      

هايي نظيـر شـكل و      پرسش مبنايي اين است كه آيا تحقق صورت جسماني و تلبس آن به ويژگي             
سينا، با عنايت بـه مبـاني فلـسفي    مقدار، بدون وجود حضور ماده ممكن است يا ممكن نيست؟ ابن   

رت از ماده و تلـبس   ادلة عقلي بر اين باور است كه برهنه بودن صو         برخيكه دارد و با تمسك به       
، ص 2، ج الاشارات التبيهـات سينا، ابن. (آن به شكل و اندازه در غياب ماده يك محال عقلي است       

 اشكالات موجـود در ايـن زمينـه را بـه دو دسـته      ةشايان يادآوري اين است كه همة نكت) 73 ـ  82
 يعنـي مثـال     هـاي خيـالي در صـقع نفـس        اشكالاتي كه تجرد برزخي صورت    : توان تقسيم كرد  مي

 و امكان تحقق صورت مقداري بـدون  اند  متصل را مورد هدف قرار مي دهند و اشكالاتي كه عام          
  .ماده را در هر وعائي محال و مردود مي دانند

باشـد و  بيشتر اشكالات مطرح شده بر عالم مثال مبنـايي بـوده و بـر اصـول فلـسفة مـشايي مبتنـي مـي                    
شد بر محـال بـودن انفكـاك صـورت جـسميه و صـورت مقـداري                 غالب اين اشكالات چنانكه اشاره      

  .دهندكنند و در واقع ممكن بودن عالم مثال را مورد ترديد قرار ميازماده تأكيد مي
با عنايت به مطالب ارائه شده يكي از اشكالات اساسي و مهم بر نظرية وجود عالم مثـال ـ كـه تحقـق         

طـور كـه فلاسـفة    دهد ـ به اين صـورت اسـت كـه همـان      ميموجودات مثالي كثير را مورد خدشه قرار
اي اسـت كـه مـصحح و    اند، عامل اصلي تكثر افراد يـك نـوع، عـوارض شخـصيه       اسلامي تأكيد كرده  



قابل آنها ماده است، بنابراين هر نوع متكثر الافرادي داراي ماده و استعداد است و در نتيجه هـر ماهيـت                  
باشد، حال مطلـب ايـن اسـت كـه چگونـه          داد است متكثر الافراد نمي    اي كه عاري از ماده و استع      نوعيه

آشـتياني، ص  (تواننـد در عـالم مثـال متكثـر الافـراد باشـند       هاي مقداري فاقد ماده و استعداد مي      صورت
106-105(.  
هاي موافقان عالم مثال و موجودات مثـالي و ديـدگاه منكـران             بدون ترديد بررسي ادله و پاسخ         

طلبد در عـين حـال يـادآوري ايـن نكتـه خـالي از فايـده نيـست كـه توجيـه                       تقل مي آن مجالي مس  
  .باشدكثرات به اينكه ناشي از جهات كثير منطوي در فاعل است قانع كننده نمي

  گيرينتيجه

  رسـاند، از نظـر وي اخـتلاف افعـال در        سينا قواي متعـددي را بـراي نفـس بـه اثبـات مـي              ابن. 1    
  .براي تمايز قوا و همچنين تعداد قوا قرار استجنس، ملاك          
ــس اســت كــه صــورت    .2     ــاطني نف ــواي ب ــال يكــي از ق ــوة خي ــسته در حــس    ق ــش ب ــاي نق   ه

  شــوند و وظيفــة آن حفــظ  مــينگهــداريمــشترك، پــس از غيبــت محــسوسات، در آنجــا          
  سـينا اسـتفاده   ابـن هـاي   هاي حسي اسـت، لـيكن چنانكـه اشـاره شـد از برخـي عبـارت                داده         

  دانـد و در ايـن خـصوص       شود كه وي همة قـواي بـاطني ازجملـه خيـال را مـدرك مـي                مي         
  رسـد خيـال همـان گونـه كـه حـافظ        ليكن بـه نظـر مـي   ،نظريات گوناگوني ارائه شده است          
  .باشدصور است به وجهي غير از آن، مدرك صور نيز مي         
  دهـد، تعريـف بـه مبـدأ نخـست بـراي            سينا از خيال ارائـه مـي      ن تعاريفي كه ابن   يكي از بهتري  .3    

      تحريكــات بــدن اســت، بنــابراين آنچــه عاقلــه انديــشيده بــه روش محاكــات در قــوة خيــال           
  هــاي نقــش بــسته شــده موجــب انفعــال بــدن و حركــت او  بنــدد و ايــن صــورتمــي نقــش         
  .گرددمي         
  ترديد نيست كه فلاسفة مـشاء و رئـيس آنـان در جهـان اسـلام قـواي بـاطني نفـس حيـواني                         .4    

  ي قـواي  طـور كل ـ هسـينا قـوة خيـال و ب ـ   دانند، ابن قوة خيال را مادي و جسماني مي    هويژه  و ب          
ــي            ــادي م ــواني را م ــة حي ــه از  مدرك ــر چ ــد و اگ ــيدان ــال  برخ ــرد خي ــارات وي تج      از عب
  صـراحت در آثـار خـود عـدم تجـرد خيـال را اثبـات و از آن         ه  ا وي ب ـ  ، ام ـ شودمي برداشت         
  .كندمي دفاع         



  سينا پديدة وحـي را متناسـب بـا نظـام فلـسفي خـود از حيـث سـاختاري بحـث و تحليـل                       ابن. 5    
   ف القدس در نظـر وي همـان عقـل فعـال اسـت كـه مخـزن علـوم و معـار                است، روح           كرده

  مفيض آنهاست و بـر پايـة ايـن ديـدگاه نفـس نبـي در مرتبـة عقـل قدسـي بـا عقـل فعـال                 و         
  پـردازد و شـبح   ينـد ايـن ارتبـاط مـي    اگردد و خيـال تكامـل يافتـة او بـه شـكار فر     مرتبط مي          
ــالي آن          ــ خي ــالي پــس از  ايــن صــورت. آوردصــورت مقــدار و ابعــاد درمــي ه را ب   هــاي خي

  .يابندرسيدن به حس مشترك، در حواس نبي تمثل مي         
  نــد و وحــي را از قبيــل الفــاظ ا تــصور فيلــسوفان مــسلمان از وحــي بــا آنچــه متكلمــان قائــل .6    

   الفـاظ و اصـوات مـسموعه و ديـدن فرشـتة      ،از ايـن رو . داننـد، متفـاوت اسـت   مسموعه مـي           
   ت و ماهيــت وحــي دخيــل باشــند بلكــه مربــوط بــه تمثــل  وحــي امــوري نيــستند كــه در ذا         
  .وحي معقول در قواي ادراكي نبي خواهد بود         
  ل مربـوط بـه عقـل نظـري نبـي اسـت، قـسم               قـسم او  : سينا بر سه قسم است    معجزه از نظر ابن   . 7    

  ليـه در  واسـطة آن علـوم اخـذ شـده از عقـول عا     ه دوم مربوط به قوة خيال نبـي اسـت كـه ب ـ                    
  كنــد و حقــايق عــالم معقــول را تــا حــد عــالم مــاده تنــزل قالــب صــور و الفــاظ تجلــي مــي         

  .باشددهد، اما قسم سوم معجزه مربوط به قوة متصرفة نبي ميمي         
  اي اسـت از قـواي بـاطني نفـس و جـزء قـواي مهمـي اسـت كـه                     سينا قوه يال در فلسفة ابن   خ .8    

ــي   نفــس را           ــاده م ــوي آم ــراقات عل ــذيرش اش ــراي پ ــال و   ب ــسيار فع ــش ب ــد و داراي نق   كن
  ثري اسـت در تلقـي قـوة عقليـه كـه موجـب آمـادگي نفـس بـراي قبـول فـيض از عقـل                    ؤم         
  انـد، معقـول    هـاي خيـالي كـه معقـول بـالقوه         شود و بـا اتـصال عقـل فعـال صـورت           فعال مي          
  .شود هيولاني نيز از قوه به فعل تبديل ميگردند و عقل بالفعل مي         
  سـينا خـرده گرفتـه اسـت       يكـي از مـواردي را كـه بـر ابـن            ،سينا ملاصدرا در نقد خود بر ابن      .9    

   نفـوس سـادة انـساني بعـد از مفارقـت            يعدم توانايي در اثبات تجرد قوة خيـال دربـارة بقـا                    
   نفــوس پــس از مــرگ يســينا پيرامــون بقــا ابــنيا امــا چنانكــه در نقــل آر،بــدن اســت از         
        كـه وي بـه تحليـل و تبيـين وضـعيت تمـام نفـوس اعـم از                   شـود   مـي اشارت رفـت، روشـن               
  .ناقص و كامل پرداخته و جايگاه هر كدام را مشخص كرده است         



  جـسمانيت يـا تجـرد       برخي از حكما و محققان نفـي و اثبـات عـالم مثـال را بـه نحـوي بـر                       .10    
  سـينا از جملـه كـساني اسـت كـه قـوة خيـال را جـسماني و عـالم                      ابـن  .اندخيال مبتني نموده           
   و بـر اصـول   اسـت كند و اكثر اشكالات مطرح شـده بـر عـالم مثـال مبنـايي      مثال را نفي مي            
  ره شـد بـر محـال بـودن     باشـد و اكثـر ايـن اشـكالات چنانكـه اشـا           فلسفة مـشايي مبتنـي مـي               
  .كنندانفكاك صورت جسميه و صورت مقداري از ماده تأكيد مي         
  ي نزلــت خيــال آگــاهي نــدارد از نظــام كلــســينا معتقــد اســت كــسي كــه از مرتبــه و م ابــن.11    

  رسـد و هـم بـه    معرفت محروم است، خيـال ادراكـي اسـت كـه هـم بـه درجـة حـواس مـي                             
  تـرين  توانـد محـسوسات را بـه عـالي        يابـد، خيـال نيرويـي اسـت كـه مـي           عاني راه مي  معالم           
ــه          ــز       وج ــف، ني ــاني لطي ــردن مع ــره ك ــوان تي ــال از ت ــان ح ــازد و در هم ــا س ــف و زيب   لطي

  توانـد  عـالم معـاني سـيطره بخـشيده كـه مـي          اي بر سينا خيال را به گونه    برخوردار است، ابن           
  هـا ظـاهر سـازد، خيـال آن گونـه اسـت كـه حتـي                 ها و رخـساره   ت را در انواع چهره    ادراكا         
  كـشد و از   را بـه صـورت موجـود بـه تـصوير مـي             كند و آن  شعاع آن در نيستي نيز نفوذ مي               
  مانـد و حتـي هنگـامي كـه         ل نمـي  طان خيال در وجـود انـسان هرگـز معط ـ         سل سينا  منظر ابن          
  ور اســت، نيــروي خيــال او از فعاليــت بــاز  غــرق تعقــل بــوده و در معقــولات غوطــهانــسان         
  هـاي عقلـي را    ماند و اين فعاليت به اين ترتيـب اسـت كـه بـا نـوعي محاكـات، انديـشه                   نمي         
  .سازدبه صورت تمثيل و تصوير منعكس مي         
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